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و  ارزش  از  اسلامي  ايران  معاصر  ادبيات  تقويم  در  آذرماه  دوم 
روشنفكران  از  يكي  زادروز  است:  برخوردار  والا  و  ويژه  جايگاهي 
راه  در  خويش  معرفت  و  دانش  از  به خوبي  كه  است  متعهدي 
مردم، ظلم ستيزي و مقابله با غرب زدگي  معنويت گرايي، خدمت به 
جلال  ادبي  جايزة  ارزشمند  ايدة  بي ترديد،  برد.  بهره  خودباختگي  و 
آل احمد، كه در سال 1384 از سوي شوراي انقلاب فرهنگي شكل 
گرفت و به تصويب رسيد، بر اساس جايگاه ادبيات در ارتقاي فرهنگ 
ايران اسلامي است و از آنجا كه جلال آل احمد از قله هاي جريان 

ادبي معاصر به  شمار مي آيد، هوشمندانه با نام او قرين گشته است.
بر اساس اساسنامة جايزة ادبي جلال آل احمد، هدف از اهداي جايزة 
مليّ جلال آل احمد، «ارتقاي زبان و ادبيات مليّ – ديني» از رهگذر 

بزرگداشت پديدآورندگان آثار ادبي برجسته، بديع و پيشرو است.
تنظيم ضوابط و ارائة مشوّق هاي مربوط به جايزة مزبور، بايد در 
راستاي توليد فكر ادبي – هنري اسلام گرا و تقويت روحية انتقادي 

– علمي نسبت به ترجمه هاي موجود ادبي و هنري باشد.
هيئت  و  علمي  هيئت  انتخاب  و  بررسي  حوزة  در  كه  آثاري 
و  ادبي  نقد  كوتاه،  و  بلند  داستان  شامل  گرفت،  خواهد  قرار  داوران 

كتب مستندنگاري و تاريخ نگاري خواهد بود.
انقلاب  عالي  شوراي   565 جلسة  مصوّبة   3 مادة  براساس 
هيئت  امناء،  هيئت  از:  عبارتند  طرح  اين  اجرايي  اركان  فرهنگي، 
جلال  ملي  جايزة  اهداي  ستاد  امناي  هيئت  دبيرخانه.  و  علمي 

انقلاب  عالي  شوراي  حقوقي  و  حقيقي  اعضاي  از:  عبارتند  آل احمد 
و  فرهنگ  وزير  با  امناء  هيئت  رياست  هنر.  شوراي  عضو  فرهنگي 
ارشاد اسلامي بوده و دبيري آن - بدون حق رأي - به عهدة معاون 

فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است.
آگهي  درج  با  آل احمد  جلال  دبيرخانة  سال،  هر  نخست  نيمة 
تمام  از  جمعي،  رسانه هاي  و  كثيرالانتشار  روزنامه هاي  در  فراخوان 
را  خود  آثار  تا  مي كند  دعوت  تاريخ نگاران  و  منتقدان  نويسندگان، 
تا پايان تيرماه به دبيرخانه ارسال نمايند و پس از بررسي و ارزيابي 
سالروز  با  هم زمان  مراسمي،  طي  سال  هر  داوران،  هيئت  توسط 
تولد جلال آل احمد (دوم آذرماه) جوايز تعيين شده در اين آيين نامه 
از  هركدام  در  برگزيده  اول  نفرات  به  مي شود.  اهدا  برگزيدگان  به 
رشته هاي اين جايزه، نشان ادبي جلال آل احمد، تنديس، لوح تقدير 
آزادي  بهار  سكة  و 110  اسلامي  ارشاد  و  فرهنگ  وزير  امضاي  به 

اهدا مي گردد.
مراسم پاياني دومين دورة جايزة ادبي جلال آل احمد، عصر روز 
دوشنبه، دوم آذرماه 1388، در تالار وحدت، با حضور علي لاريجاني، 
جلال  (برادر  آل احمد  شمس  پرويز،  محسن  حسيني،  سيدمحمد 
اصحاب  از  جمعي  و  اوجبي  علي  صائين،  شجاعي  علي  آل احمد)،  

فرهنگ و قلم برگزار شد. 
از  بخشي  در  اسلامي،  شوراي  مجلس  رئيس  لاريجاني،  علي 
سخنانش با اشاره به ميزان 110 سكه ايِ جايزة جلال آل احمد اظهار 
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كرد: جايزة جلال، جايزة پرمايه اي است و انصافاً نام خوبي هم براي 
آن انتخاب شده؛ چرا كه مرحوم جلال آل احمد به راستي اثرگذارترين 
فرود  و  فراز  همة  و  است  ايران  معاصر  ادبيات  تاريخ  در  شخصيت 
زندگي اش پندآموز است و نشان از روحية آزادگي او دارد. در زندگي 
جلال، با خروجش از مذهب در ابتداي جواني مواجهيم. اگرچه پدر او 
از صاحب نظران فقه و يك روحاني بود؛ ولي اينكه چه شد كه جلال 
معارف  در  جلال  است.  پندآموز  خود  گذاشت،  كنار  را  مذهب  لباس 
اسلامي غور عميقي نداشت و برخي از نگاه هاي او به مسائل ديني 
نيز با نگاه سياسي همراه بود، كه اين ديد تا آخر عمر و پس از ورود 
به حزب توده وجود داشت. نگاه او، كلامي، فلسفي و روايي نبود. اين 
موضوع نشان مي دهد كه حتي در خانواده هاي روحاني، اگر مراقب 
بيايد.  بيرون  دينداري  از  غير  ديگري  جنس  است  ممكن  نباشند، 
شرايط  و  سياسي  چاشني هاي  اضافة  به  مذهبي،  سخت گيري هاي 

اجتماعي نيز بايد در اين مقوله بررسي شود.
رئيس مجلس شوراي اسلامي با پندآموز خواندن خروج جلال 
نكته  دو  موضوع  اين  در  گفت:  جواني،  ابتداي  در  دين  از  آل احمد 
پاية  است؛  تربيتي  محيطي  خانواده،  محيط  آنكه  اول  است؛  نهفته 
درك عميق تر نسبت به شرايط در منزل گذاشته مي شود، و نكتة دوم 
آنكه خروج از دين، مستلزم دلايل قوي تري است. جلال بايد زحمت 
مي كشيد و عميق تر به معارف دست مي يافت. به همين دليل، پس 
از عمري حضور در حزب توده و جبهة ملي و درك شرايط مختلف، 

باز به محيط دين برگشت.
جلال  خاطرات  از  بخش هايي  خواندن  با  ادامه  در  لاريجاني 
آل احمد گفت: اين خاطرات نشان مي دهد آنچه در شعارهاي حزب 
و  نيافت  حزب  درون  در  او  بود،  كرده  خيره  را  جلال  چشمان  توده 
چنين موضوعي با روحية آزادگي اش تطابق نداشت. پس از انقلاب 
بني صدر  جريان  حتي  و  ها  توده اي  و  منافقين  چون  جرياناتي  نيز 
حزب  دربارة  جلال  مرحوم  نيستند.  مردم  فكر  به  كه  دادند  نشان 
توده و تجربه اش از جبهه ملي مي گفت اگر حزب توده و جبهة ملي 
شكست خورد، براي اين بود كه تمام اين افراد با افكار وارداتي به 

آن پا گذاشته اند.
وي در ادامه با خواندن بخش هايي از كتاب غرب زدگي جلال 
آل احمد، گفت: توجه به سنّت ها و ارزش هاي مليّ، ركن مهمي در 
استقلال جامعه است. يكي از دلايلي كه جلال، چه در فرنگ و چه 
در ايران، سير آفاق كرد و در نهايت به خويشتن برگشت و سنّت هاي 
زجرهاي  درك  و  حقيقت طلبي  احساس  داد،  قرار  اصل  را  اسلامي 
غرب زدگي  كتاب  نوشتن  به  را  جلال  فكري،  سير  اين  بود.  مردم 

واداشت.
در  را  جديدي  فضاي  جلال  غرب زدگي  نقد  گفت:  لاريجاني 
كشور به  وجود آورد. مطرح كردن غرب زدگي از سوي جلال نوعي 
شجاعت و آزادگي مي طلبيد كه جو را بشكند. جلال بر اين عقيده بود 
كه غرب زدگي انسان را همچون بيماري سل از درون پوك مي كند. 
انسان غرب زده، نان به نرخ  روز خور است و از خود مايه نمي گذارد 
امكانات  غارت  صرفاً  را  استعمار  هدف  جلال  ندارد.  شخصيت  و 
مادّي نمي دانست؛ بلكه غارت فرهنگي و اعتقادي را از ويژگي هاي 
غرب زدگي،  كتاب  در  جلال  مي دانست.  استعمارشده  كشورهاي 
روشنفكران جامعه را نهيب زد. روشنفكران به جاي رجوع به سنّت 
و حفظ آن، با آن مبارزه كردند؛ استنباط جلال از روشنفكران دوران 
انتقاد  جلال  كتاب هاي  به  كه  كساني  نبودند  كم  بود.  اين  خودش 

مي كردند.
رئيس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به نامة جلال به ايرج 
افشار گفت: برخي از ناقدان معتقدند دفاع او از مذهب، ابزاري بود؛ 
حتي يكي از آنها مي گفت جلال در اين حوزه تقيه مي كرد و دينداري 

او تظاهري بود. البته بنده چنين چيزي را بعيد مي دانم.
گفت:  و  دانست  عرفاني  نگاهي  را  جلال  نگاه  لاريجاني 
از  تمايزش  وجوه  جلال،  نگرفتن  قرار  جو  تحت  و  فضاشكني 
روشنفكران هم دوره اش بود؛ به همين دليل هم چهرة ماندگار شد. 
زيستن،  جلال گونه  است.  پندآموز  بسيار  ما  امروز  براي  نكته  اين 
تفكر  اساس  بر  اسلامي  انقلاب  است.  ترس  بدون  واقعيات  بيان 
ليبراليسم  تفكر  مي داد.  رخ  زماني  چنين  در  نبايد  چپ  روشنفكران 
انقلاب  شرايطي،  چنين  در  نمي كرد  فكر  هيچ گاه  نيز  سرمايه داري 
اسلامي پيروز شود؛ ولي علت محدثة انقلاب اسلامي، مكتب امام 

خميني (ره) و همراهي مردم بود.
اسلامي،  ارشاد  و  فرهنگ  وزير  حسيني،  سيدمحمد  همچنين 
بزرگان،  و  مشاهير  ديگر  و  جلال  بزرگداشت  گفت:  مراسم  اين  در 
تكريم علم و دانش و ادب و فضيلت و كمال است. فرصت مناسبي 
است تا نسل جوان با بزرگان و شخصيت هاي ارزشمندي كه خدمت 
ارزنده اي كرده اند، آشنا شوند؛ شخصيت هايي كه براي اعتلاي كشور 
كار كردند تا دردهاي مردم را متوجه شوند و راهي براي رهايي از 
دردها بيابند. شخصيت جلال برجسته است و نياز است نسل جوان با 
او بيشتر آشنا شوند و فقط به ساخت بزرگراه و خيابان به نام او بسنده 
نكنيم؛ بلكه با سبك و سياق نويسندگي جلال آشنا شويم تا بتوانيم 

همواره شخصيت هاي بزرگي در داستان، ادب و نقد داشته باشيم.
آل احمد  جلال  نوشتة  والقلم،  نون  كتاب  به  اشاره  با  حسيني 
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گفت: همان طور كه قرآن به قلم سوگند خورده است، ماهيت قلم 
قلم  صداي  كه  هست  روايات  در  و  مي دهد  نشان  را  نويسندگي  و 
است.  رساتر  همه  از  مجاهدان،  پاي  صداي  همراه  به  دانشمندان 
سوگند قرآن به قلم است و نقشي كه در انتقال تجارب دارد. پيامبر 
(ص) نيز در اين زمينه سفارش هايي داشته اند و بر علم و تاريخ و ادب 

تأكيد كرده اند؛ پيامبري كه در ابتدا امّي بود.
و  آمد  به  دنيا  روحاني  خانواده اي  در  جلال  گفت:  ارشاد  وزير 
آرام  خانواده  اين  بود.  تهراني  آقابزرگ  شيخ  خانوادة  از  هم  مادرش 
بود؛ اگرچه روح ناآرام جلال آن وضع عادي را برنمي تابد و همواره در 
تكاپو و حركت است؛ بدين گونه كه با شخصيت هاي مختلف فكري، 
از كسروي، هدايت و شريعت سنگلجي گرفته، تا مكتب هاي سياسي 
مثل حزب توده و سوسياليسم را مي جويد و به دنبال راهي است كه 

وضعيت كشور را از آن نابساماني كه دارد، رهايي دهد.
 او اين وضع را برنمي تابيد و مي رفت و به هر صدا و هر جمعي 
راه مي يافت تا بتواند راهي پيدا كند و در پايان، به خويشتن خويش 
بازگشت دارد كه از يك خانوادة روحاني رفته بود و بازمي گردد و در 

مكتب امام (ره) آرام مي گيرد.
كه  وقتي  مي گيرد؛  قرار  خرداد   15 حوادث  تحت  تأثير  جلال   
طرح  مي گويد  مي نويسد،  را  روشنفكران  خيانت  و  خدمت  در  كتاب 
كه  خوني  انگيزة  به  است؛  شده  ريخته   1342 دي ماه  در  اثر  اولية 
روشنفكران  مقابلش  در  و  شد  ريخته  تهران  مردم  از  خرداد  در 15 
دست هاي خود را شستند. جلال دائماً در سفر است و در بين مردم 
و از نزديك با مشكلات آنها آشناست و فردي جدا از مردم نيست 
و بعد در سفر حج، ارادت خاص خود را به امام (ره) بيان مي كند. با 
كتاب خسي در ميقات مي گويد گوش به زنگ هر فرماني است كه 
چرا  مي گويد  روشنفكران  خيانت  و  خدمت  در  كتاب  در  برآيد.  او  از 
را  سلطنت  طرف  دقايق  آخرين  در  هميشه  روشنفكر  حضرات  اين 
گرفته اند. او مي گويد وقتي به خدمت امام رسيدم، كتاب غرب زدگي 
را در كنارشان ديدم و مي پرسد چطور اين چرت وپرت ها پيش شما 

آمده است. 
زندگي جلال نكات بسياري دارد؛ به ويژه براي نسل جوان. نگاه 
او از زبان شخصيت هاي داستاني بيان شده است. گفته اند حتي در 
پايان عمر به فكر ترجمة قرآن افتاد؛ اما مجال نيافت. او يك عمر در 
طلب حقيقت بود و به اين نكته رسيد كه مذهب چه نقشي مي تواند 

داشته باشد.
محسن پرويز، معاون فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 
نيز در سخناني با اشاره به شمس آل احمد، برادر جلال، كه در مراسم 

حضور داشت، گفت: فكر مي كنم يكي از اتفاقاتي كه گاهي در حق 
بعضي نويسندگان مي توان آن را ظلم محسوب كرد، در ساية ديگران 
قرار گرفتن است. استاد شمس آل احمد خودشان نويسنده و صاحب 
تأليفات بسياري هستند و قطعاً اهل فرهنگ و ادب با آثارشان آشنا 
هستند. در كنار اينكه برادر جلال است، خودش صاحب قلم است و 
با وجود بيماري، دعوت ما را پذيرفتند و تشريف آوردند. اين اتفاق 
دربارة خانم سيمين دانشور هم مي افتد، كه دست كم به خاطر كتاب 
قلم  از  و  است  ايراني  خوب  رمان هاي  اولين  جزو  كه  سووشون، 
يك بانوي ايراني نويسنده تراوش كرده، اسمشان جزو نويسندگان 
ارزشمند ثبت شده است و ما صرفاً گاهي به اسم همسر جلال از او 

ياد مي كنيم.
او با اشاره به بيماري سيمين دانشور، گفت: خداوند به ايشان عمر 
دوباره داد. جايزة جلال، طبق مصوّبة شوراي عالي انقلاب فرهنگي، 
بزرگ ترين  تقريباً  ملي،  جايزة  يك  عنوان  به  و  دارد  امنايي  هيئت 
جايزة ملي – ادبي ما محسوب مي شود. داوري طي جلسات متعدد 
انجام مي شود و اين رويّه اي است كه در آيين نامة مصوّب شوراي 

عالي انقلاب فرهنگي است. 
از  حاضر  حال  در  و  شده  تعيين  دوره  اولين  در  داوري  شكل 
در  قبل  سال  منتشرشدة  آثار  همة  است.  برخوردار  خوبي  ضوابط 
حوزه هاي جايزه ارزيابي مي شوند. آثاري كه بر اساس بانك اطلاعات 
بدون  همه،  شده اند،  ثبت  قانوني  و  رسمي  صورت  به  كتاب،  خانة 
مي شود.  انجام  مرحله  سه  در  داوري  و  دارند  راه  داوري  به  استثناء، 
به برگزيدگان اين جايزه تبريك مي گويم كه افتخار بزرگي را از آنِ 
خود كرده اند و اميدوارم اين جايزه باعث شود بعد از اين آثار بهتري 

را بيافرينند.
به گفتة پرويز، علي اوجبي، كه مسئوليت دبيرخانة جايزة ادبي 

جلال را دارد، دبير علمي سال نيز بوده است.
آل احمد،  جلال  ادبي  جايزة  علمي  دبير  اوجبي،  علي  همچنين 
در توضيحاتي گفت: جلال نويسندة توانايي است كه زندگي پرفراز 
و نشيب، اما پندآموزي دارد و تعهد و ذوق ادبي بالا از ويژگي هاي 

اوست، كه باعث مي شود لغزش هايش به فراموشي سپرده شود.
او با اشاره به سال 84 و شكل گيري جايزة جلال، گفت: اين 
جايزه بر دو باور شكل گرفت؛ باور به جايگاه رفيع ادبيات در اعتلاي 
فرهنگ اين مرز و بوم و ديگري، منوط بودن رشد و بالندگي جوامع 

با اعتلاي فرهنگ و معرفي چهر هاي تابناك آن.
اثر  امسال 1850  كرد:  قرائت  جايزه  از  گزارشي  سپس  اوجبي 
در سه شاخة ادبيات داستاني (703 عنوان)، نقد ادبي (340 عنوان)، 
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تاريخ و مستندنگاري (809 عنوان) به دبيرخانه رسيد، كه در مقايسه 
در  داشته ايم.  چشم گيري  افزايش  ادبي  نقد  حوزة  در  اول،  دورة  با 
مرحلة دوم داوري، 6 عنوان در حوزة ادبيات داستاني، 4 عنوان در 
حوزة نقد و 12 عنوان نيز در حوزة تاريخ و مستندنگاري بالا آمدند و 
در نهايت، ما در دو بخش برگزيده داشتيم و متأسفانه علي رغم ميل 
باطني داوران، هيچ اثر برتري در ادبيات داستاني نداشتيم. حتي پس 
به  كه  اثري  كردن  پيدا  دربارة  پي گيري   و  بحث  داوري ها،  پايان  از 
دبيرخانه نرسيده باشد، هم راه به جايي نبرد؛ البته دبيرخانه و هئيت 
داوران اين آمادگي را دارند كه در جلسات نقد و بررسي در سراي 

اهل قلم از انتخاب ها دفاع كنند.
در پايان اين مراسم، كه با اجراي نمايش هايي از داستان هاي 
حسيني،  سيدمحمد  لاريجاني،  علي  حضور  با  بود،  همراه  جلال 
از  علمي،  هيئت  از  نمايندگي  به  تجّار،  راضيه  و  پرويز  محسن 

برگزيدگان تقدير شد.
رمان،  و  كوتاه  داستان  شامل  جلال،  جايزة  داستان  بخش 
سكه اي،   110 جايزة  اين  ادبيِ  نقد  بخش  در  اما  نداشت؛  برگزيده 
دو كتاب زبان عرفان، نوشتة عليرضا فولادي و تماشاخانة اساطير؛ 
اسطوره و كهن نمونه در ادبيات نمايشي ايران، نوشتة نغمه ثميني، 

برگزيده شدند كه به هريك 55 سكه تعلق گرفت.
در بخش مستندنگاري هم دا، خاطرات سيده زهرا حسيني، به 
اهتمام سيده اعظم حسيني، برگزيده و برندة 110 سكة طلا شد كه 

بين راوي و نويسندة كتاب تقسيم شد.
همچنين در بخش جنبي جايزه، از كتاب اطلس شيعه، به اهتمام 
رسول جعفريان، با اهداي 55 سكه تقدير شد. رسول جعفريان پس 
از دريافت جايزه گفت: اطلس شيعه با مديريت من و با فكر و انديشة 
شكل  ديگر  كشورهاي  طلاب  نيز  و  دانشجويان  از  عزيزي  جمع 
گرفت. اين كتاب در آغاز كار است و بايد كارهاي بهتري را در زمينة 
شيعه شناسي داشته باشيم. به ناشران اين آثار نيز لوح تقدير اهدا شد. 
* زبان عرفان؛ عليرضا فولادى؛ تهران: فراگفت، 1387، 520 

ص.
اين  است.  قرآن  زبان  گسترش  و  اسلام  حوزة  در  عرفان  زبان 
واقعيت، نه تنها از كاربرد واژگان قرآنى در مطاوى آثار عرفانى، بلكه 
زبان  و  عرفان  زبان  ساختارى  چشم اندازهاى  همگونى  از  همچنين 
قرآن برمى آيد. بى گمان، مهم ترين عامل اين امر، يگانگى بنيان هاى 
و  عرفانى  تجربة  است.  دين  زبان  و  عرفان  زبان  روش شناختى 
تجربة دينى، هر دو از يك آبشخور سيراب مى شوند: آبشخور پيوند 

ناخودآگاه انسان با فراسوى جهان؛ با خدا. در اينجا زبان خودآگاه به 
لالى مى گرايد و اين لالى، سرآغاز ظهور اجتناب ناپذير زبان ديگرى  
اين  حال،  هر  به  ناميد.  زبان»  را «فرا  آن  مى توان  كه  زبانى  است؛ 
پژوهش بر آن است تا چشم اندازهاى ساختارى «زبان عرفان» را در 
نثر عرفانى فارسى بازكاود. نثر عرفانى فارسى زمينة اين جست وجو 
كه  است  بوده  اين  اثر  اين  نويسندة  دليل  مهم ترين  و  گرفته  قرار 
نرٌم هاى  و  مى نمايد  بى طرف  عرفان  زبان  با  برخورد  در  نثر،  اساساً 
براى  شعر  آنكه  حال  مى تابد؛  باز  طبيعى تر  نحوي  به  را  زبان  اين 
چنين  نرُم هاى  از  آنها  تشخيص  بسا  چه  كه  دارد  نرُم هايى  خويش 

زبانى مشكل باشد.

ادبيات  در  كهن نمونه  و  (اسطوره  اساطير  تماشاخانة   *
نى، 1387، 480  نشر  تهران،  ثمينى؛  نغمه  ايران)؛  نمايشى 

ص.
كهن نمونه.  نه  و  است  اسطوره  نه  كتاب  اين  بحث  موضوع 
موضوع محورى، ادبيات نمايشى است و پيوندى كه با كهن نمونه و 



129

13
88 

دى
  (1

47
پى
(پيا

 33
ره 

شما
ت 
بيا

ه اد
 ما
اب

كت

اسطوره برقرار مى كند. همه چيز به گذشته اى دوردست بازمى گردد؛ به 
خاستگاه ها؛ زمانى كه در  يونان باستان، نخستين نمايشنامه نويسان، 
اساطير را محمل بروز انديشه هاى پيچيدة خود يافتند؛ يا آن هنگامة  
مثالين، در هندوستان، كه رب اّلنوعى از تبار هند و آريايى با نام ايندرا، 
دسته اى به راه انداخت تا نزد برهما بروند و به او ياد آورند كه تئاتر نياز 
ناگزير انسان هاست. بدين سان، شايد هيچ  گونة ادبى همچون نمايشنامه، 
با اساطير پيوندى ناگسستنى ايجاد نكند. در باب اسطوره و كهن نمونه، 
شايد  كه  چنان  شده اند؛  ترجمه  و  نوشته  بسيارى  كتاب هاى  ايران  در 
اين شاخة علوم انسانى از منظر منابع، يكى از غنى ترين و متنوع ترين 
برنگاشت هاى  تمامى  ميانة  در  اما  آيد.  شمار  به  تحقيقى  حوزه هاى 
كهن نمونه اى  و  اسطوره اى  خوانش  از  كامل  نمونة  يك  جاى  باارزش، 
بس خالى مى نمايد. نظريه ها بسيارند؛ ذكر نمونه هاى اساطيرى بسيارتر؛ 
اما واقعيت اينجاست كه كمتر كتاب مدوّنى به صرافت افتاده است تا اين 
نظريه ها و نمونه ها را در حوزه اى كاربردى تر و به ويژه بومى تر بيازمايد. 
كتاب  آمدن  پديد  وجودىِ  علت  مى تواند  خود  خودى  به  فقدان،  اين 
تماشاخانة اساطير باشد و منشأ بسيارى از رفتارهاى آميخته با فرهنگ 
ما را چنان در گذشتة اساطيرى مان رديابى كند، كه گاهي متعجب شويم 
و دريابيم كه براى تغيير حتى ساده ترين آموزه هاى فرهنگى، نمى توان 
در جا راه حل ارائه كرد؛  بلكه بايد به ريشه ها بازگشت و از ريشه ها آغاز 
كرد. ذكر واقع خوانش اسطوره اى/ كهن نمونه اى يك جريان فرهنگى، 
بر ما آشكار مى سازد كه چه سان در اين عصر سرعت و جنون، ما 
كه در سرزمينى چون ايران نفس مى كشيم، هنوز سخت با پيشينة 

فرهنگى مان پيوسته ايم.
بهترين  از  يكى  نمايشى،  ادبيات  و  تئاتر  و  اسطوره  كهنِ  پيوند 
كه  زيرا  است؛  كهن نمونه اى  و  اسطوره اى  نقد  به كارگيرى  محمل هاى 
نسبت تئاتر با زندگى است و نمايش را تقليد زندگى و آينه اى در برابر 
آن مى خوانند. پس چه جريان فكرى و فرهنگى مى تواند بهتر از ادبيات 
لايه هاى  تا  گيرد  كار  به  را  اسطوره اى  و  كهن نمونه اى  نقد  نمايشى، 
پنهان رفتارها و باورهاى اجتماعى را آشكار سازد؟ اين همه را بگذاريد 
كنار مظلوميت تاريخى ادبيات نمايشى در اين سرزمين. ادبيات، ادبيات 
است و تاريخ كهنش ضمانتش را مى كند؛ حتى در سخت ترين شرايط. 
حيات  عامه پسندش  و  مردمى  اشكال  در  دست كم  مى تواند  نيز  نمايش 
ايران  در  كه  است  نمايشى  ادبيات  ميان،  اين  در  بخشد.  امتداد  را  خود 
وضعيتى مخاطره آميز دارد. گاهي، هم از حوزة ادبيات رانده مى شود و هم 
از جهان گستردة نمايش، و بى  جا و مكان كه مى ماند، بى ارج مى شود 
و كسى به ياد نمى آورد كه همين گسترة شگفت ادبيات نمايشى است 

غنى ترين  و  عميق ترين  مركب  مسيح،  ميلاد  از  پيش  قرن  پنج  از  كه 
انديشه هاى بشرى بوده است. شايد چنين پژوهش هايى بتوانند جبران 
آثارى  معرفى  براى  راهى  و  سرزمين  اين  در  نمايشى  ادبيات  گمنامى 

باشند كه در اين حوزه بااهميت قلمداد مى شوند.

* دا (خاطرات سيده زهرا حسينى)؛  به اهتمام سيده اعظم 
حسينى؛ تهران: سورة مهر، 1387، 812 ص. عكس، نمونه.

اين كتاب، خاطرات سيده زهرا حسينى از روزهاى آغازين جنگ 
و روزهاى حملة ارتش بعثى عراق به خرّمشهر و مقاومت هاى مردمى 
در اين شهر است. راوى در آن روزها تنها 17 سال داشته و شايد 
اهميت كتاب در اين باشد كه وقايع دفاع مقدس، اولين بار از زاوية 
ديد يك دختر نوجوان روايت شده است. خاطراتى كه حدود 20 سال 
آنها را در درون سينة خود، همچون يك راز حفظ كرد و حرفى از آن 
نزد. در اين كتاب ناگفته هايى از جنگ بيان شده كه تا كنون كسى از 
آنها سخنى به ميان نياورده است. سيده زهرا حسينى خاطرات خود را 
از روزهاى مقاومت و روزهاى پس از آن، با جزئى ترين موارد روايت 
مى كند، تا آنجا كه اين گونه جزئى نگرى و بيان لحظه لحظة وقايع 

باعث شده است تا بسيارى آن را رمان بنامند.
از ويژگى هاى اين كتاب، روايت تصويرگونه از رويدادهاست، به 
گونه اى كه تا كنون چند تن از كارگردان هاى صاحب نام كشور براى 
مترجم  اسپراكمن،  پال  كرده اند.  تمايل  ابراز  دا  كتاب  فيلم   ساخت 
آمريكايى، در حال ترجمة اين كتاب به انگليسى است و در نظر دارد 
آن را در آمريكا به چاپ رساند. علاوه بر زبان انگليسى، قرار است 
كتاب دا به زبان هاى تركى استانبولى، عربى و اردو نيز ترجمه شود. 
در  و  شد  منتشر  بار  اولين  براى   1387 سال  مهرماه  در  كتاب  اين 

فاصلة كمتر از يك سال به بيش از 85 چاپ رسيد.




